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ظرفيت بالاى ايران بــراى توليد 
محصولات ارگانيك

 طبيعت/ مســعود تجريشــى/ مديــر دفتر 
برنامه ريزى و تلفيق ستاد احياى درياچه اروميه    
بخش كشــاورزى ايران بــه ازاى كمتر از يك متر 
مكعب محصول، حدود 80 ميليون متر مكعب آب 
مصرف مى كند كه با شاخص  هاى بهره ورى جهانى 

بسيار فاصله دارد.
در بخش كشــاورزى دو استان آذريابجان غربى و 
شــرقى و در ازاى هر يك مترمكعب آب، شــاهد 
توليــد حدود 600 گرم مــاده خوراكى در اين دو 
استان هستيم و اين در حالى است كه در پاكستان 
شــاهد توليد محصولى دو برابر مقدار ياد شده در 
ازاى همين ميزان آب هستيم.پاكستان معيار بسيار 
خوبى براى ارزيابى شــاخص هاى كشاورزى ايران 
است زيرا ما از يك كشور پيشرفته با اراضى بزرگ، 
ماشين آلات پيشــرفته و برخوردار از آموزش  هاى 
نوين كشاورزان صحبت نمى كنيم، بلكه از كشورى 

با شرايط مشابه ايران صحبت مى كنيم.
ايران برخوردار از فضاى زيادى براى بهبود عملكرد 
حوزه كشاورزى اســت.فناورى يكى از بخش  هاى 
مهم و تأثيرگذار در حوزه اســت زيرا به طور نمونه 
كمــك مى كند تا با همين حجم كــم آبى كه در 

اختيار داريم، محصولات بيشترى توليد كنيم.
بذرهايى كه در ايران به كار برده مى شود، بذرهاى 
مطالعه شده نيست، نحوه كاشت، داشت و برداشت 
در كشور تلفات زيادى دارد به گونه اى كه مى توان 
گفت به صورت ميانگين، محصولات كشاورزى از 
زمان برداشــت تا رسيدن به دست مصرف كننده 
حدود 20 تا 30 درصد تلفات دارد كه ضرر آن براى 

كشاورز، مصرف كننده و منابع ملى است.
فناورى نقشى مهم در زنجيره 
كشاورزى  محصولات  توليد 
دارد و ايــن در حالى اســت 
كه ضعف فناورى در تمامى 
مراحل كشاورزى ما مشهود 
اســت و از ايــن رو چنين 
با  مى تواند  نمايشــگاه هايى 
برنامه ريزى درست فرصتى 
بــراى رفع ايــن نقص مهم 
را ايجاد كنــد.در حاليكه در 
تمام نقاط قابل كشت دنيا از 
دستگاه براى كاشت برنج استفاده مى شود، در ايران 
به تازگى شــاهد استفاده از فناورى  هاى موجود در 
بازارهاى جهانى آن هم به صورت محدود در حوزه 
كشــت برنج هستيم.استفاده از بذرهاى با ظرفيت 
بيشتر محصول دهى، ماشين آلات و فناورى  هاى 
نوين براى افزايش بهره ورى و بهره گيرى از روش 
گلخانه اى، راهكارهايى براى بهبود كشاورزى است 

كه در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
كشــاورزى ايران پتانســيل اين را دارد كه بسيار 
پربازده و پيشــرفته باشد اما متأسفانه در دهه  هاى 
گذشته سرمايه گذارى مناســبى روى اين بخش 
صورت نگرفته و حتى در دانشكده  هاى كشاورزى، 
تحقيق و پژوهش مغفول مانده تا در نهايت مجموع 
عوامل منجر به عقب افتادگى در بخش كشاورزى 
كشــور شود. دولت از نقشى مهم در بهبود كمى و 
كيفى وضعيت توليد محصولات كشاورزى برخوردار 
است. در برخى مناطق كشور، محصولات كشاورزى 
در چند مرحله مورد ســم پاشى قرار مى گيرند در 
حالى كه در برخى نقاط ديگر هيچ سمى براى توليد 
محصول به كار برده نمى شود. بسيارى از محصولات 
كشــاورزى بومى ايران را مى توان به صورت كاملا 

ارگانيك به دست مصرف كننده رساند.

 طبيعــت/ الهه آرانيان     دنبال دقايقى بدون دغدغه 
مى گرديد؟ دنبال دمى آرامش ذهن هســتيد؟ بهتر 
است ســراغى از طبيعت پاييزىِ اين روزها بگيريد و 
برگ هايش را يكى يكى احساس كنيد. اين آخر هفته 

حتماً خودتان را مهمان طبيعت كنيد.

ماهى خورك ابلق
 طبيعت/ محمد پاپرى زارعى     

 Ceryle :نــام علمــى
Rudis

 Pied :نــام انگليســى
 Kingfisher

اين  مشخصات ظاهرى: 
پرنــده، 25 ســانتيمتر 
طــول دارد و تنها ماهى 
خورك نســبتا بزرگ و 
سياه وسفيد در منطقه و 
غير قابل اشتباه با ساير 
خورك هاســت.  ماهى 
معمولاً در حال درجا بال 
زنى بالاى ســطح آب ديده مى شود، كه در همان 
حال، به طور ناگهانى براى گرفتن ماهى به داخل 
آب شيرجه مى رود. در پرنده نر، دو نوار كم و بيش 
نيمه كامل سياه رنگ در سينه و درپرنده ماده يك 
نوار ســياه قطع شده در سينه ديده مى شود. خط 
ابرويى ســفيد، چشم ها سياه، تارك سياه با كاكل 
كوچكى در پس ســر و دم سفيد است كه در انتها 
لكه  هاى سياهى ديده مى شود. روى پرهاى مركزى 
دم ســياه اســت. در پرنده جوان، نوار جلو سينه 

قهوه اى است.
صدا: صداى اين پرنده شبيه « پرررپ، پرررپ، په 

روئيك» شنيده مى شود.
زيســتگاه: اين پرنــده در مناطق بــاز، در اطراف 
رودخانه ها، تالاب ها، خورها و آب  هاى شور و شيرين 
به ســر برده و در سوراخ ديواره ساحلى رودخانه و 
تپه  هاى ماسه اى كنار تالاب ها آشيانه مى سازد. در 

ايران، بومى و فراوان است.
حفاظت: اين پرنده نيازى به برنامه ويژه حفاظتى 

ندارد.
منبع:راهنماى پرندگان صحراى جمشيد منصورى

عكاس: محيطدار يكم محمد پاپرى زارعى 
محل عكاسى: نوارساحلى استان بوشهر

روزهاى ماندگار 
 طبيعت/ فاطمه محمّدزاده   مگدالينا با خودش 
فكر مى كــرد: «يعنى ايران چه جور جاييه؟ يعنى از 
اين طبيعتى كه توى كشور ما هست، اونجا هم پيدا 
مى شــه؟» بعد هم چمدانش را بست. چند آلبوم از 
تصاوير كشورش گذاشــت توى چمدان تا هر وقت 

دلش گرفت، به آن ها نگاه كند.
 ***

ارديبهشــت ماه بود و عطر گل هــا از پنجره اتاق 
خوابگاه وارد مى شد. مگدالينا به گل هاى باغچه 
خوابگاه خيره شــده بود كــه يكدفعه با صداى 
هم اتاقــى اش، زهرا، برگشــت: «چند وقت ايران 
مى مونى؟» مگدالينا ســرش را برگرداند و گفت: 
«دو ماه» زهرا لبخندى زد و پرسيد: «فقط براى 
مطالعه اومدى؟» مگدالينا نشست روبه روى زهرا 
و گفت: «آره. البته دوســت دارم جاهاى ديدنى 

رو هم ببينم.» 
زهرا يك اســتكان چاى گذاشت جلو مگدالينا و 
گفــت: «ايران توى همه فصل ها زيباســت؛ ولى 

خب بهار يك چيزِ ديگه است.»

مگدالينا به درّه هاى سرســبز و درخت هاى بلند 
نگاهــى انداخت و گفــت: «زهــرا! اينجا چقدر 
قشــنگه.» و زهــرا در حالى كه ســفره را پهن 
مى كــرد، گفت: «بلــه. ايرانه ديگــه.» مگدالينا 
لبخندى زد و گفت: «اگــه يكى از اين طبيعت 
توى يك كشــور ديگه بود، كلىّ توريست جمع 
مى شد.» زهرا ظرف ها را چيد توى سفره و گفت: 

«آره. خيلى حيفه.»
 ***

مگدالينــا نگاهى به درخت تــوت انداخت. عطر 
توت توى مشــامش مى پيچيد. استاد يك ظرف 
پرُ از توت را گذاشــت جلو او و گفت: «بفرماييد!» 

مگدالينا دست برُد و يك دانه برداشت. 
اســتاد لبخندى زد و گفت: «نــه. توت رو دانه اى 
نمى خورن؛ همــه اش مال شماســت.» مگدالينا 
نگاهى به ظرف تــوت انداخت و با خودش گفت: 
«كاش مى شد اين توت ها رو با خودم ببرم.» توى 
همين فكرها بود كه زهرا يك بســته بزرگ توت 
خشك را داد به مگدالينا و گفت: «اين رو با خودت 

ببر! به اين مى گن توت خشك. 
مزه اش از خود توت هم خوشــمزه تره.» مگدالينا 
با تعجّب به بســته بزرگ توت خشك نگاه كرد و 
انگار كه آرزويش برآورده شده باشد، گفت: «واى! 

ممنون.»
 ***

مگدالينا نشســته بود پشــت ميز كارش و زير 
نور چراغ مطالعه بــا خودش فكر مى كرد:«كاش 
مى تونســتم كارى براى اين طبيعت زيبا انجام 
بــدم. كاش تواناييش رو داشــتم كه همه مردم 

كشورم رو به اينجا دعوت كنم.»
 ***

مگدالينا دوربين فيلمبردارى را گرفته بود ســمت 
چشــمه و هرچه مى ديد، توضيح مى داد؛ با همان 
لهجه فارسى خودش: «اينجا خيلى زيبا است. ايران 

همه اش زيبايى است.
 اينجا درخت ها با آدم حرف مى زنند و آفتاب خيلى 
روشن است. اينجا طبيعت آدم را صدا مى زند. شما 
هم بياييد و اين زيبايى ها را ببينيد.» و زهرا مبهوت 

حرف هاى زيباى مگدالينا شده بود.

نسيم صبا

يك عكس، يك خاطره

به رنگ زندگى

 طبيعــت     خيلى وقت اســت كــه گاهى هوا را 
تعطيل مى كنند؛ براى آن ها كــه هواى دودزده 

شهر را نمى توانند نفس بكشند. 
هوا كه تعطيل مى شــود، آدم ها پشــت پنجره 
تنهايى شان مى نشينند و روزهاى خيلى گذشته 

را به ياد مى آورند.
روزهايى كه ديوارهاى سيمانى اين قدر بلند نبود. 
روزهايى كه مى شد آمدن و رفتن خورشيد را ديد 
و زير نور شفّاف آن، چشم ها را بست. روزهايى كه 
مى شــد از درخت هاى باغچه سيب هاى سرخ را 
چيد و در ســبدهاى آشــنايى هديه داد. اما حالا 

ديگر باغچه اى نيست، سيبى نيست و آفتابى ديده 
نمى شود.

هوا تعطيل مى شود و فقط كودكانى كه گذشته 
را نديده اند و آينده را نمى دانند، كوله بار مدرسه 
را بر زمين مى گذارند و شادمانى مى كنند. هوا 
تعطيل مى شود و تنها كودكان ديروز مى دانند 
كه آســمان چقدر روشن بوده است. آن ها كه 
در ســكوت صبحگاه، زير نور آفتاب شــيرين 
راه رفته اند و غروب ها در تاريكى تازه آســمان 
بازمى گشــته اند. آن ها مى داننــد هوا تعطيل 

مى شود اگر فكر نكردن به آسمان از ياد برود.

هوا تعطيل است

پاى صحبت يك محيط بان

روزگارم در چرخه انقراض و بقا مى گذرد
 طبيعت/ حسين احمدى    هكتارها جنگل و كوه و بيابان 
را كه پشت سر مى گذاريم و از زادگاه مرال و خرس و پلنگ 
و قرقاول كه ديدن مى كنيم، يادتان در ما، جان مى گيرد.

چقدر محيط زيســت و حيات وحش با نام تان گره 
خورده است... چقدر شغل شريفِ شما، شبيه عاشقانه 
مردانى است كه مى خواهند دنيا را از قحطى نجات 

بدهند... از انقراض حيوانات و درختان... 
شايد براى پاسدارى از زمين، به شما نگفته اند محيط 
بان؛ شــايد نام حرفه تان اين است چون شما بهتراز 
هركسى معناى زيســت بوم را فهميده ايد و هواى 

جاندارانِ عالم را داريد. 

 روحم با حيات وحش گره خورده است
ارتفاعات سر به فلك كشيده دماوند و علم كوه و تخت 
سليمان و دوهزار و سه هزار و چهاردانگه و دودانگه، 
قدم  هاى او را مى شناسند. پناهگاه ميانكاله و دشت 
ناز و سمسكنده و تالاب  هاى فريدونكنار و اوجاكله و 

سرخرود، خانه اوست.
او پاســدارِ جنگل ها و دشــت ها و تالاب هاســت و 
قدم  هاى چابكش غارتگران حيات وحش را به وحشت 

مى اندازد.
هر روز با گشت  هاى شبانه، دلسوزِ بقاست و حواسش 
به ســلامت طبيعت هســت. او مهرِ مخلوقات را در 

سينه مى پروراند.
«مسلم آهنگرى» 25سال محيط بان است و برايش 
آشــنا و غريبه ندارد و دلش براى دُرناى ســيبرى و 

پلنگ و مَرال و گوزن زرد ايرانى مى تپد.
متولد روستاى ســعيد آباد كياسر است و همسايه 
پناهگاه حيات وحش چهاردانگه و دودانگه. چالاك 
و ورزيده اســت و به گفته خودش، از كودكى عاشق 

طبيعت بوده و از ســال 70 در سرمحيط بانى  هاى 
ســعيدآباد و بنَدبن مشغول بكار شد و دوسال پيش 
بعنوان محيط بان نمونه كشورى انتخاب و مفتخر به 

دريافت درجه ارشد محيط دار شد.

 قانونى كه50 سال است تغيير نكرده
در ابتداى گفت و گويمان ناراحتى اش را از مرگ توله 
پلنگ دوماهه در روزهاى گذشــته در منطقه پارك 
ملى كياسر به دليل برخورد با اتومبيل ابراز مى كند 

و از دامــداران مى خواهــد 
با طعمه  هــاى آلوده، مرگ 
پلنگ- بــزرگ ترين گربه 
سان كشور - را رقم نزنند. 
چــرا كــه بيمــه اى براى 
دام  هــاى حاشــيه مناطق 
حفاظت شده درنظر گرفته 
شده و خسارت گله هايى كه 
در اثــر حمله پلنگ از بين 

روند، پرداخت خواهد شد.
محيط بان آهنگرى از تكثير در اســارتِ گوزن زرد 
ايرانــى در «پناهگاه حيات وحش دشــت ناز» ابراز 
رضايــت مى كنــد و از مردم مى خواهــد از مَرال ها 
مواظبت كنند چراكه اين گونه ارزشــمند، تنها در 

جنگل  هاى شمال كشور زندگى مى كند.
وى از شــيفت كارى اش برايمان مى گويد و از قانون 
محيط بانى كه از سال 42 تاكنون - عليرغم مكاتبات 
فراوان- هنوز تغيير نكرده است. از اينكه محيط  بانان 
18 شــبانه روز كار مى كنند و تنها 12 روز در خانه 
هســتند. اينكه همسر و فرزندان شان كمتر آن ها را 
مى بينند و روزها را با دلهره سپرى مى كنند. از اينكه 

در انجام ماموريت مورد حمله شكارچيان متخلف قرار 
نگيرند و طبيعت و حيات وحش با آن ها مهربان باشد. 
آهنگرى به فعاليت 300 محيــط بان مازندرانى در 
70 محيط بانى اشــاره مى كنــد و مى افزايد: طبق 
استانداردهاى جهانى به ازاى هر يكهزار هكتار، يك 
محيط بان فعاليت دارد در حاليكه در كشــورمان به 
ازاى هر 6 هزار هكتار، يك محيط بان حضور دارد كه 

اين مسأله كار حفاظت را سخت تر مى كند.
محيط بانان همگى مسلح به تجهيزات مى باشند و 
به هنگام دستگيرى متخلفان مجبورند از قوه قهريه 
استفاده كنند و ممكن است در هنگام ماموريت در 
اثر خستگى و فشــارهاى وارده، اتفاقات ناگوارى رُخ 
دهد كه در اين مسأله محيط بانان بايد حمايت شوند 
چراكه هدف شــان حفاظت از انفال و حيات وحش 

بوده و قصد آسيب رساندن به كسى را ندارند.

 5 ساعت پياده روى با پاى شكسته
اين محيط بان كه چندبارى در هنگام انجام وظيفه 
آسيب ديده است، در اين خصوص مى گويد: در پارك 
ملى كياسر با شكارچيان قرقاول درگير شديم و آن ها 
به روســتا فرار كردند و با آمدن خانواده هايشــان به 
كارزار، نزاع شــديدى رُخ داد و از ناحيه بينى دچار 

شكستگى شدم.
در يكــى از مأموريت ها هم كه دنبال شــكارچيان 
غيرمجاز بوديم، از صخره پرتاب شدم و پايم آسيب 
ديد و مجبور شدم 5 ساعت با پاى شكسته پياده روى 

كنم تا به اتومبيل برسم.
يكبار هم در تالاب بين المللى ميانكاله به همراه 4 نفر 
از همكارانم در نيمه  هاى شب با 30 ماهيگير غيرمجاز 
مواجه و مجبور شــديم حين تعقيب و گريز به قايق 

شان بكوبيم كه قايق مان غرق شد و با شنا خودمان را 
به ساحل رسانديم.

نكته تاســف بار اينكه ماهيگيــران متخلف، فرار را 
ترجيح دادند و براى نجات محيط بانان كارى نكردند.
در همــان تالاب ميانكالــه همكارعزيزمان «حميد 
عموزاد» را از دســت داديم. محيــط بان عموزاد به 
همــراه دو نفر ديگــر در حال جمــع آورى تورهاى 
غيرمجاز ماهيگيرى بودند كه توفان شــد و پس از 
واژگونى قايق، جانش را از دست داد و توانستيم پس 

از 12 روز تلاش شبانه روزى، جسدش را بيابيم. 

 همه در برابر قانون يكسان اند
محيط بان آهنگرى در رابطه با خاطراتش مى گويد: 
در يكى از مأموريت ها دو شــكارچى متخلف هنگام 
فرار از صخره پرتاب شــدند و پايشــان شكست كه 
يكى شان را با همان وضعيت، 6 كيلومتر با پاى پياده 

تا اولين آبادى حمل كردم.
همچنين خاطره ديگرم، برمى گردد به دســتگيرى 
پدرهِمسرم كه اين مسأله دوسالى زندگى ام را دچار 

چالش كرد.
در سال  هاى اول زندگى از پدرهِمسرم خواستم دست 
از شكار بكشد در غير اينصورت دستگيرش مى كنم. 

او هم در جوابم گفت اگر مى توانى دستگيرم كن. 
شــبى به همراه همكارم آقاى اصغرى، هنگام شكار 
غافلگيرشان كرديم و از همكارم خواستم پدرهِمسرم 
را دستگير و من هم ديگرى را دستگير كنم. آن شب 
آن ها شــكارى نكرده بودند ولى بخاطر «شــروع به 

شكار» جريمه شدند.
هم اكنون ايشان با شكار خداحافظى كرده و هميار 

خوبِ محيط زيست است و كمك كار ماست.

طبيعت

 طبيعت/ ياســمين مشــرف    براساس 
گزارش تــازه صندوق جهانى حيات وحش 
(WWF)، در صورتى كه اقدامات مناسبى 
صورت نگيرد، تا ســال 2020 دو سوم جمعيت حيات 
وحش جهــان در نتيجه فعاليت  هاى انســانى از بين 
خواهد رفت. اگر برآورد اين گزارش درســت باشــد به 
اين معنا خواهد بود كه حيات وحش جهان ســالانه با 
نرخ 2 درصد درحال از بين رفتن اســت. مارتين تيلور 
دانشــمند محيط زيســت WWF در اين باره گفت 
اين قطعاً تاثيرگذارى انسانى است و ما شاهد ششمين 
رويداد انقراض بزرگ جهان هستيم. در واقع دوره اى را 
كه در آن انسان ها گونه حاكم بر سياره زمين بوده اند بايد 

ششمين رويداد انقراض بزرگ جهان بدانيم. 
در «گزارش سياره زنده» ســال جارى اشاره شده 
است كه تعداد مهره داران جهان از جمله ماهى ها، 
پستانداران، پرندگان و خزندگان، در فاصله سال  هاى 
1970 تا 2012 به نصف كاهش يافته است و بدون 
اقدام مناسب، اين روند ادامه خواهد يافت به گونه اى 
كه تا ســال 2020 بالغ بــر 67 درصد از جمعيت 

حيات وحش جهان از بين خواهد رفت. 
در اين گزارش اشــاره شــده اســت كــه تخريب 
كننده ترين جنبه رفتارهاى انســانى نياز فزاينده 
انســان ها به مواد غذايى و انرژى است. اين دو مورد 
از رفتارهاى انسانى بزرگترين عوامل از دست رفتن 
زيستگاه  هاى حيوانى و استفاده بيش از حد از منابع 
به شمار مى آيند، به گونه اى كه كشاورزى هم اكنون 
يك ســوم مجموعه زمين  هاى جهان و 70 درصد 
مصرف آب شيرين را به خود اختصاص داده است. 

 به عنوان مثال گزارش تازه صندوق جهانى حيات 
وحش، به شــكار غيرقانونى،به عنوان عامل كاهش 

66 درصدى جمعيت فيل ها در كشــور تانزانيا در 
فاصله ســال  هاى 2009 تا 2014 اشــاره مى كند. 
اين گزارش مى گويــد: از نظر جهانى، 31 درصد از 
منابع ماهى جهان با ماهيگيرى بيش از حد روبرو 
هستند. در نتيجه اين ماهيگيرى زياده از حد، انواعى 
از گونه  هاى ماهى ها مثل كوســه ماهى، پرتو ماهى 
و ســفره ماهى در خطر انقراض قرار دارند.در عين 
حال، تغييرات آب و هوايى در حال ايجاد تغيير در 
رفتارهاى جانورى است، زيرا دماهاى فصلى سبب 
مى شــود رفتارهايى مثل مهاجرت و توليد مثل در 

زمان  هاى نادرستى انجام شوند.
در واقع تاثيرات انسان ها بر محيط زيست به اندازه اى 
زياد بوده است كه رويداد انقراضى كه در گذشته در 
طول صدها يا هزاران ميليون سال صورت مى گرفت 
اكنون در بازه زمانى بســيار كوتاهترى درحال رخ 
دادن است. ســطح مصرف امروزى انسان ها به اين 
معناســت كه درحال حاضر ما براى تامين كالاها و 
خدماتى كه سالانه مصرف مى كنيم به 1/6 سياره 

زمين نياز داريم.
كارشناسان مى گويند اين نخستين بارى است كه 
يك دوره زمين شناسى جديد (آنتروپوسين) فقط با 
كارى كه يك گونه جانورى (هوموساپينس يا انسان 
هوشــمند) به طور آگاهانه با سياره زمين مى كند 

تعريف مى شود.
در گــزارش WWF آمده اســت ايــن حقايق به 
ســادگى نشــان مى دهند كــه ما بايد در شــيوه 
توليد،مصرف، برآورد موفقيــت و ارزش گذارى بر 
محيط طبيعى تغييراتى ايجاد كنيم. با اين جهت 
گيرى، زمينه هايى براى خوش بينى وجود خواهد 
داشت.به عنوان نمونه مى توان به توافق جهانى در 

مورد تغييرات آب و هوايى و توسعه پايدار اشاره كرد. 
افزون بر اين، انتشار گاز دى اكسيد كربن CO2، در 
سطح جهانى به نوعى به ثبات رسيده است در حالى 
كه ميزان توليد اين گاز مى توانست در شرايطى كه 
احتمال افزايش سوخت زغال سنگ در چين وجود 

داشت، افزايش پيداكند.
با همه اين ها ما بايد براى تبديل سياره مان به يك 
سياره بازگشــت پذير به دنبال ايجاد تغييراتى در 
سيستم غذا و انرژى خود باشيم. WWF مى گويد 
با افزايش تقاضا براى منابع تجديد پذير، منابع انرژى 
پايدار و تجديد پذير بايد به سرعت توسعه پيدا كنند؛ 
مصرف كمتر پروتئين حيوانى، استفاده از انرژى  هاى 

تجديد پذير و محصولات پايدار بايد در كشورهاى 
پردرآمد ترويج شود؛ ضايعات غذا در همه بخش  هاى 
زنجيــره غذايى بايد به كمترين ميزان رســيده و 

بهره ورى كشاورزى تاحد ممكن افزايش پيداكند.
كارتر رابرتز رئيس و مدير عامل WWF مى گويد: 
اين گزارش در واقع هشــدارى براى انســان هايى 
اســت كه در طول چند دهه گذشته سياره خود را 
به گونه اى تخريب كرده اند كه گويى سياره ديگرى 
براى جايگزينى وجود دارد. رابرتز مى افزايد: ما اين 
مشكل را خلق كرده ايم. اما خبرهاى خوب اين است 
كه مى توانيم اين مشــكل را بــا تغيير رويكرد مان 
نسبت به مواد غذايى، انرژى، حمل و نقل و چگونه 
زندگى كردن مان برطرف كنيم. زمين سياره همه 

ماست و همه ما مسؤول حفاظت از آن هستيم.
newatlas.com :منبع

دوسوم حيات وحش جهان تا سال 2020 از بين مى رود

همراهان صميمى 
«خط زندگى» راهى براى امتداد يافتن 
ارتباط صميمانه ما و شماســت. هموار 
كردن اين راه جز با تداوم همراهى تان 

ممكن نيست.
شــما مى توانيــد ديدگاه هــا و آثار 
ارزشمندتان را برايمان ارسال كنيد تا در 

خط زندگى منتشر شود.
عناوين هفتگى صفحات خط زندگى

و  دانش  يكشنبه ها:  خانواده،  شنبه ها: 
فناورى، دوشنبه ها: بانوان، سه شنبه ها: 
دانش و فناورى، چهارشنبه ها: آشپزى و 

پنجشنبه ها:  طبيعت
راه هاى ارتباطى ما و شما در خط زندگى:

شماره پيامك: 3000737274
نشانى پست الكترونيك: 

zendegi@qudsonline.ir



 مهندس مهران قلعه نوى*   
با  مشــخصات و خصوصيات همراه 

مشاغل در معرض پرتو فرو سرخ 
پرتــو فرو ســرخ بخشــى از طيف 
اســت  الكترومغناطيس  بينــاب  يا 
كــه در گســتره طيف امــواج بين 
نور  پرتوهــاى راديــو فركانــس و 
مرئى قــرار مى گيــرد و طول موج 
آن بيــن 750 نانومتر تا 3 ميليمتر

 اســت. پرتوهاى فرو سرخ از هر نوع 
شــيئى كه دمــاى آن بيش از صفر 

مطلق باشد، منتشر مى شوند. 
مواجهه هاى شغلى علاوه بر فرآيندهايى 
كه در آن ها انرژى حرارتى حاصل از پرتو 
فرو سرخ توليد و يا بكار مى رود، نظير 
فرآيندهاى حرارتى، جوشكارى، شيشه 
ســازى، پخت و پــز و... كه در محيط 
كار و ناشــى از كاربرد وســايل پرتوزا 
اســت، در محيط هايى بــاز و مواجهه 
كارگــران با نور خورشــيد را نيز در بر

 مى گيرد. 
جذب پرتو فروسرخ 

آب يكى از مواد جاذب پرتو فروسرخ 
اســت. محلول نمك طعام در حدود 
20 برابر آب خالــص پرتو را جذب 

مى كند.
 شيشــه معمولى براى پرتو فروسرخ 
بلند به كلى غيرقابل نفوذ اســت و 
اســتفاده از آن در ساختن گلخانه ها 
براى حفظ گل ها از ســرما به سبب 

همين خاصيت است 
منابع پرتــو فروســرخ :محيط كار 
ميزبــان انــواع خطرات اســت، از 
جملــه مواجهه كوتاه مــدت و بلند 
مــدت با پرتوهاى فرو ســرخ كه در 
واقعى  بهداشــتى  بردارنده خطرات 
است. نمونه هايى از فعاليت هايي كه 
پرتو مادون قرمــز را توليد مي كنند 
عمليات  برش،  جوشــكارى،  شامل 

ريخته گرى،  ريختن،  عمليات  كوره، 
غوطه ورى گرم، glassblowing و 
ليزر با شدت بالا هستند. ساير منابع 
 coatings of نظير پوشش فلزات
پالستيك،  گيرى  ،شــكل   curing
بازپخت، جوش پالســتيك و خشك 

شدن چاپ كمتر رايج هستند.
كاربرد پرتو فروسرخ: در ترموگرافى 
ســنجى،  فيزيوتراپى،طيــف  و 
كوره هــاى حرارتى، فرهــاى مادون 
قرمز، لامپ هايى مــادون قرمز،پرتو 
فرو ســرخ براى تشديد جريان خون 
مفاصل،  آمــاس  درمــان  موضعى، 
بيمارى هاى  ماهيچــه اى،  دردهاى 
عروقــى، دررفتگــى و محدوديــت 

حركات مفصلى استفاده مى شود.
پرتو فرابنفــش: UV پرتو فرابنفش 
بخشــى از طيــف الكترومغناطيس 
اســت كه در طيف بين نور مرئى و 
پرتو يونيزان (پرتــو X و گاما) قرار 
مى گيرد و طــول موج آن بين 100 

تا 400 نانومتر است. 
اين پرتو بيشترين اثرات بيولوژيكى 
را ايجــاد مى كند. طــول موج هاى 
كوتاهتــر از 200 نانومتــر از نظــر 
بيولوژيكى غيرفعال هســتند و فقط 
در محيط هاى بســته گازهاى بى اثر 
مى تواننــد وجود داشــته باشــند، 
چــون در فاصلــه كوتاهــى جذب

 مى شوند.
 طول موج هاى در لايه شاخى پوست 
يا قرنيه چشم جذب مى شوند. عمدتاً 
موج هاى بلندتر مى توانند بر عدسى و 

عنبيه چشم اثر بگذارند.
عضو هيأت علمى دانشگاه علوم 

پزشكى قزوين
مركز  راهنماهاى  منبع:مجموعــه 
سلامت محيط و كار وزارت بهداشت 

و آموزش پزشكى

بهداشت حرفه اى

 جامعه حرفه اى    
مشــاغل  در  فعاليت  نحوه   

خانگى چگونه است ؟
فعاليت در حوزه مشــاغل خانگى به 

سه صورت امكان پذير مى باشد:
الــف - انجــام فعاليت بــه صورت 
كارمــزدى بــراى كار فرماى خارج 
از محيط مســكونى (متقاضى تحت 

پوشش)
ب - انجام فعاليت مستقل اعم از تأمين 
مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از 

محيط مسكونى (متقاضى مستقل)
ج- انجام فعاليت به صورت تعاونى، 
و يا مشاركت با بنگاه هاى بالا دستى 
تأميــن كننده مواد اوليــه و عرضه 
محصــول آنــان در بــازار، ترجيحاً 
به صورت كســب و كار خوشــه اى

 ( پشتيبان )

دريافت  و  نــام  ثبت  نحوه   
مجوز براى مشاغل خانگى به چه 

صورت است ؟
متقاضيان مشــاغل خانگى لازم است 
با مراجعه به ســايت مشاغل خانگى، 
 متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود 
يكى از فرم هاى ثبت نام (مســتقل - 
تحت پوشــش - پشتيبان) را تكميل 
كنند. فرم هاى تكميلى توسط دستگاه 
اجرايى ذيربط بررســى شــده و در 
صورت تاييد طرح در دستگاه اجرايى، 

مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

 آيا براى شــروع فعاليت در 
مجوز  به  نياز  خانگى  مشــاغل 

مى باشد؟
تمام متقاضيان مســتقل و پشتيبان 
براى انجام فعاليت در حوزه مشاغل 

خانگى نياز به دريافت مجوز دارند.

مشــاغل  متقاضيان  آيــا   
خانگى وام و تسهيلات دريافت 

مى كنند؟
متقاضيــان داراى مجوز كســب و 
كار خانگى كه مورد تأييد دســتگاه 
اجرايى ذيربط مى باشند، مى توانند از 

اين تسهيلات بهره مند شوند.

 آيا شــاغلان كســب و كار 
بيمه اى حمايت  مشمول  خانگى 

مى شوند ؟
مشمولان قانون، با ارايه مجوز كسب 
و كار خانگــى مى توانند نزد صندوق 
تأمين اجتماعى بيمه و از مزاياى آن 
برخوردار شــوند. مشمولان صندوق 
بيمه اجتماعى روســتاييان و عشاير 
تابــع قوانيــن و مقــررات مربوطه 

خواهند بود.

از شــاغلان خانگــى چه   
حمايت هايى بعمل خواهد آمد؟

متقاضيان مشاغل خانگى در صورت 

واجد شرايط بودن از انواع گوناگون 
حمايت ها نظير حــق بيمه خويش 
بازار هاى محلى  فرما، تســهيلات و 
براى عرضه محصولات خانگى وغيره 

برخوردار خواهند شد.

 عرضــه و فروش محصولات 
خانگى به چه صورت است ؟

مطابق قانون ساماندهى و حمايت از 
مشاغل خانگى، عرضه محصول تنها 
در بــازار خارج از محيط مســكونى 
صورت گرفتــه و عرضــه و فروش 
محصــول (كالا و خدمات) در منزل 
مسكونى ممنوع مى باشد. به همين 
منظــور بازارهاى محلــى موقت به 
تناســب بــراى عرضــه محصولات 

خانگى اختصاص داده مى شوند.

مشاغل  بر  نظارت  شــيوه   
خانگى به چه صورت است؟

نظارت در حوزه مشــاغل خانگى به 
ســه مرحله پيش از پرداخت، حين 
پرداخت و پس از پرداخت تسهيلات 
تقســيم بندى مى شود.براى اطلاع از 
چگونگى نظارت، به سايت وزارت كار 

و امور اجتماعى مراجعه كنيد.

 آيا امكان فعاليت همزمان در 
چند رشته وجود دارد ؟

انجام فعاليت همزمان در چند شغل 
خانگــى در صورت تاييد دســتگاه 
اجرايــى ذيربــط و چنانچه مجموع 
ســاعات كارخانگى توسط هر يك از 
شاغلان خانگى از 44 ساعت كار در 

هفته بيشتر نشود، بلامانع است.

  شرايط و استاندارد هاى لازم 
براى مشاغل خانگى كدام است؟

فهرست رشــته هاى مشاغل خانگى 
و نيــز اطلاعات مربوط به تعدادى از 
رشته هاى مشاغل خانگى در سايت 
وزارت كار و امــور اجتماعــى قابل 

مشاهده مى باشد.

 شــرايط انجام كسب و كار 
خانگى چه مى باشد؟

بــراى انجــام كســب و كار خانگى 
لازم اســت كار صرفاً توسط عضو يا 
اعضاى خانواده در واحد مســكونى 
انجام شــود. حجم توليد با شرايط و 
فضاى واحد مسكونى تناسب داشته 
باشــد.آلودگى هاى زيست محيطى، 
صوتى و بصــرى ايجاد نكند. حقوق 
همســايگان به طور كامــل رعايت 
شود. عرضه و فروش محصول (كالا و 
خدمات) در خارج از واحد مسكونى 
صورت گيرد. تردد غيرمتناســب با 
فضاى محل ســكونت بــه ويژه در 
مجتمع هاى مســكونى انجام نشود.
شغل مجاز باشد و با محيط مسكونى 

تناسب داشته باشد.

حقوق حرفه اى

 جامعه حرفه اى/ كيوان سرافرازى  
صباغى و گلزنى يكى از هنرهاى قديمى است 
كه هنوز هم بواسطه ارتباط آن با فرايند توليد 
پارچه و پوشــاك از اهميت بسزايى برخوردار 
اســت. اما متأسفانه اين روزها چرخ اين حرفه 
نيز همچــون چرخ صنعت نســاجى بخوبى 
نمى چرخد. حسين ســليمى رئيس اتحاديه 
صباغان و گلزنان دل پردردى از بازار اين حرفه 

دارد. گفت و گوى ما با ايشان را بخوانيد 

 آقاى سليمى صباغ و گلزن در مفهوم 
شغلى شما به چه معناست؟

صباغ ها همان رنگرزهاى پارچه هســتند كه 
وظيفه تكميل مراحل توليد پارچه را نيز عهده 
دارند.گل زن ها هم نقوش روى پارچه و يا لباس 

را مى اندازند.

 وجود صباغ هــا و گلزن ها چقدر در 
صنعت نساجى اهميت دارد؟

صنعت نساجى از كاشــت، داشت و برداشت 
شروع مى شــود كه همان رنگينه هاى پنبه و 
الياف مصنوعى و حيوانى اســت.آنچه شــكل 
مى گيرد، ســپس تبديل به نخ شده و سپس 
پارچه بافته مى شــود.مثل آن است كه چرم را 
از بدن گاو جدا كنند عمليات دباغى را بر روى 
آن انجام دهند تا بتوان از آن مصنوعاتى مثل 
كفش، كيف و كمربند تهيه كرد.در اين صنعت 
نيز تا پارچه خام توسط صباغ ها به پارچه هاى 
نســاجى براى تهيه كت و شلوار و كاپشن و... 
تريكو براى تهيه تى شرت و... تبديل نشود كار 
به اتمام نمى رســد. پس از اين مرحله پارچه 
براى مرحله دوخت آماده مى شود. در حقيقت 

ما همان حلقه وصل كننده هستيم.

اين حرفه و حرفه اى هاى آن  اوضاع   
نسبت به گذشته دستخوش چه تغييراتى 

شده است؟
در شــهرهايى مثل اصفهان نخ، كلاف، كرك 
بصورت ســنتى رنگ شده و در زمينه فرش و 
قاليچه مصرف مى شود. در مشهد و يزد هم اين 
كار بصورت ســنتى بوده و به تدريج به سمت 

مدرن شدن سوق پيدا كرده است. 
خوشبختانه در چند سال گذشته فعالان اين 
مجموعــه توانمندتر و در عيــن حال نوگراتر 
شده اند. هر چند اين مساله براى ما اجبار است.

 چرا اجبار؟
چون توليد كنندگان ضربه خورده اند.روزى در 
اين كشور كارخانه هاى حرير و يا مخمل كاشان 
وجود داشــت كه توليدات خود را به فرانسه، 
انگليس و آلمان صادر مى كردند. چه شــد كه 
صنعت نســاجى ما به اين روز افتاد؛ صنعتى 
كه مى توانســت بالاترين ميزان جذب كارگر، 
مهندس و تكنسين ها را داشته باشد حالا روز 

به روز به افول مى رود.چون به آن بها نداده اند.

 شــما هم دليل عمده را در واردات 
مى دانيد؟

ببينيد، ما دشــمن واردات نيســتيم ولى هر 
چيزى اندازه دارد.اگر من وطن پرســت باشم 
هر كالاى بى كيفيتــى را به بهانه ارزان بودن 
وارد نمى كنــم. عده اى به توليد خيانت كردند 
و با وارد كردن كالاى بى كيفيت سبب شدند 
توليد كنندگان داخلى كه به ارتقاى كار خود 
و صادرات فكر مى كردند وادار به توليد كالاى 

بى كيفيت شوند. آن ها كالايى را وارد كردند كه 
براى من و خانواده من و شــما مضر است. از 
زمانى كه شــروع به واردات آشغال هاى چينى 
كرديم، منِ فروشــنده براى كسب سود بالاتر 
خيانت كردم و قيمت را پايين آوردم و كالاى 
بى كيفيــت عرضه كردم.حــالا دولت مجبور 
است هزينه درمان انواع ناراحتى هاى پوستى 
را پرداخــت كند. همه چيــز در پول خلاصه 
نمى شود. هيچ كســى از ما حمايت نمى كند. 
آن هايى كه در اين بــازار مانده اند واقعاً وطن 
پرســت و خدا ترس هستند. من توليد كننده 
با هزار مشكل كار كرده ام اما به آن 20 درصد 
سود سالانه خود راضى بوده ام. امروز سودى كه 
ندارم و ضرر مى كنم هيچ، مجبورم با هر اتفاقى 
كه رخ مى دهد تلافى آن را ســر كارگر بيچاره 
در بياورم و او را اخراج كنم. اينهاست كه توليد 

را به زانو درآورده است.

 نمايندگى هاى تركيه تى شرت 27 هزار 
تومانى را در بازار ما به فروش مى رسانند. 
حال آنكه قيمت پارچــه خام من معادل 
همان پول است.اين مخارج را چه كسى بر 

من توليد كننده تحميل كرده است؟
من 37 سال است مسؤول اين اتحاديه هستم. 
تحصيلاتم در حوزه نســاجى بوده، رنگرزى و 
گلزنى داشــته ام، دوخت هم داشته ام. من كه 
زاده صنعت نساجى كشور هستم اين بلا سرم 

آمده است.
 بعضى از سياســى كارى ها سبب شده كه ما 
امروز به خاك ســياه بنشــينيم و زندگى منِ 
كارفرما لنگ مانده اســت.وزارت دارايى حتى 
يك نمونه گذشــت نســبت به من نمى كند.

در هر كجاى دنيا شــما دو كارگر اضافه كنيد 

بخشــودگى بيمه به شــما تعلق مى گيرد اما 
اينجا 30 درصد براى حق بيمه كارگر دريافت 

مى كنند.اين چه حمايتى از توليد است.
در ســال 94 با اين ركــود، 25 درصد ماليات 
براى واحدهاى مختلف تعيين كردند در نتيجه 
بيشتر آن ها ورشكست شدند. سال 95 بدتر از 
94 خواهــد بود. بياييد در حالى كه مى توانيم 
سياستى تدوين كنيم و مثلاً بگوييم بيمه را به 
جاى آنكه 30 درصد پرداخت كنيد 10 درصد 
بپردازيد تا من هم اجازه پيدا كنم و من براى 
دو كارگر ديگر هم اشتغال ايجاد كنم.چرا از من 
كه 37 سال است در اين حرفه كار مى كنم نظر 
و مشورت نمى خواهند.به اين آقايان مى گويم ما 
به شما مشاوره رايگان مى دهيم تا نرويد مشاور 

10 ميليونى استخدام كنيد.
تا چندى پيش مــا پنبه را به قيمت هر كيلو 
20 تومان خريدارى مى كرديم يكباره مديركل 
دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دستور ممنوعيت واردات پنبه 
را صادر كرد. همين مسأله سبب شد پنبه اى 
كه هنوز زير ساخت و توليد آن پاسخگوى نياز 

داخلى ما نيست يكباره به قيمت هر كيلو 30 
تومان برسد. كجاى اين تصميم خدمت است؟ 
گاهى ضربه اى كه از طرف خودى ها به ما وارد 

مى شود از خارجى ها كمتر نيست.
مــن در دولت دهم در حضــور آقاى رحيمى 
معاون اول رئيس جمهــور فرياد زدم و گفتم 
كه رهبرى مى فرمايند از توليد حمايت كنيد.
استقلال يك كشور از صنعت و توليد آن است 
چرا ما را تبديل به نوكــر مى كنيد.چرا كارى 
مى كنيد كه اگر فردا درها را به رويمان ببندند 

چيزى براى پوشيدن هم نداشته باشيم.

 در حرفه شــما چقدر رعايت اصول 
ايمنى و بهداشت اهميت دارد؟

من قبلاً ايــن موضوع را در جايى ديگر عنوان 
كردم كه چندى پيش اســتفاده از روســرى 
بى كيفيت توســط يك بانوى هموطن سبب 
شــد تا با بارش باران موادشيميايى موجود در 
پارچه بر روى چشمان او سرازير شود و بينايى 
خود را از دســت دهد كه اين اتفاق ناگوار به 
دليل از بين نبردن مواد قليايى روسرى توسط 

توليدكننده رخ داد. 
بايد به آدم بى معرفتى كه به خاطر پول، رنگ 
بى كيفيتى را كه 20 سال است مصرف آن در 
دنيا منسوخ شــده گفت تو كه اين رنگ را به 
كشــور من وارد مى كنى و بــا زد و بند نام آن 
را تغيير مى دهى مى دانى اين رنگى اســت كه 
نبايــد داخل فاضلاب هاى ما برود چون صدها 
نوع بيمارى را به دنبال دارد.مى دانى كه سبب 
عقيمى مردان مى شود و مشكلاتى براى زنان 
ايجاد مى كنــد چرا خيانت مى كنى و رنگى را 
كــه 40 تومان قيمت با نام ديگرى 15 تومان 

عرضه مى كنى؟ 

پيــش از اين مــاده اى به نام كريــر در اين 
حرفه كاربرد داشــت كه پــس از مدتى ثابت 
شد كه سرطان زاست و سبب عقيمى مردان

 مى شود. 
آن قدر فرياد زديم تا بالاخره جايگزينى براى 
آن پيدا كردند. اگر كســى قــدرت دارد برود 
گمرك و فرياد بزنــد و بگويد نمونه رنگ ها را 
بدهيد تا من آن را استاندارد بزنم. اصلاً ببينيد 
كسى هست كه استاندارد را بلد باشد و بتواند 

تشخيص بدهد.
مــا گفته ايم رنگ دندانه غير مجاز و آســيب 
زاســت نبايد آن را وارد كنيد. اين رنگ همان 
رنگ گوگردى است كه سولفور در آن مى زنند. 
بعد هم نمى توانند پمپاژش كنند. اين ماده در 
پارچه مى ماند و ســبب ده ها بيمارى مى شود. 
اوايل جنگ يك خائن از موادى براى رنگ زدن 
پارچه لباس هاى زير سربازان استفاده كرده بود 
و لازم بود تا يكبار ديگر پارچه بجوشد تا اثر آن 
خنثى كند اما استفاده نمى كرد. نتيجه آن شد 
كه پس از مدتى بدن سربازان و رزمندگان در 

گرماى آنجا تاول مى زد.

 شــما قرار اســت تا چه زمان با اين 
شرايط كارتان را ادامه دهيد؟

بعضى عاشق اند. من اينقدر عاشق كارم بودم كه 
سال 59 اتحاديه را كه در آتش سوزى سوخته 
بود در بدترين شرايط تحويل گرفتم. من حسن 
ســليمى و خيلى هاى ديگر هنوز در سال 59 
زندگى مى كنيــم و پول پرســت و موقعيت 
پرست نشده ايم. پدرم مى گفت اگر مى خواهى 
خدا دوستت داشته باشد سعى كن اخلاقت با 
مردم درست باشد. اگر مردم از تو راضى باشند 

خدا هم از تو راضى است.

رئيس اتحاديه صباغان و گلزنان در گفت و گو با قدس:

ما را به خاك سياه نشانده اند
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جامـعـه  حرفه اى

مشاغل خانگى

پرتو مادون قرمز و ماوراى بنفش (1)

حتى يك كارفرماى قدرشناس هم نديده ام!آن شب سخت و فراموش نشدنى
 جامعه حرفه اى/ كمانگير 

 سال 84 بود.آن سال زمستان برفى و سنگينى 
داشتيم، حدود ساعت 4 به ترمينال كاوه اصفهان 
رسيديم، يعنى درســت رأس ساعتى كه زمان 
حركتمان بود. شب سختى را ســپرى كرده بوديم، جاده 
برفى و كولاك و يخبندان شــديدى حاكم بود. به محض 
رسيدن، كارمندان شركت پاى اتوبوس آمدند، تا كمكمان 

كنند و اتوبوس براى سرويس برگشت آماده شود.
راننــده كمكى ام گفــت كه نمى تواند بيايــد و به اجبار، 
راننده اى ديگر كه به راه آشنايى هم نداشت همراهم شد، 
حدود ساعت پنج و سى دقيقه از ترمينال كاوه بيرون آمديم 

در حالى كه خسته و كلافه بودم.
به هر صورت ساعت از شش و سى دقيقه گذشته بود كه از 
اصفهان عبور كرديم. مسير اصفهان به شهرضا كولاك بدى 
بود بطورى كه چشــم، جاده رو به سختى مى ديد. حدود 
ساعت 10 شب به كافه اســتوار پس از سميرم رسيديم، 
مسافرها و البته خودمون شام را آنجا صرف كرديم و سپس 
آماده حركت شــديم. خبرى از جاده نبود و ماشينى تردد 
نمى كرد. در چنين ســاعاتى رانندگان اتوبوس حســرت 
رانندگان بارى را مى خورند چرا كه آن ها در بيشــتر اوقات 
ساعت حركت، دست خودشان است و سعى مى كنند در 
چنين شــرايطى حتى المقدور راهى جاده نشوند ولى ما 
ضمن اينكه مجبوريم؛ تازه بايد به تعداد هر مســافر 100 
تا جواب هم پس بديم كه چه ســاعتى مى رسيم و بماند 

استرس حاكم بر ماشين و جاده !!
به گردنه ميمند كه مى رسيم دقيقاً 100 كيلومتر به ياسوج 
از ســربالايى بالا مى روم و دو چــراغ كه مثل مار به جاده 
مى پيچيد در حال پايين آمــدن بود، تا اوضاع را ديدم مو 

به تنم ســيخ شد. ذكر يا ابوالفضل گفتم، بنده خدا تريلى 
كش بدون بار در حال ســر خوردن بود و به ســمت ما در 
حال آمدن بود. چاره اى جز توقف نداشتم و ايستادم، راننده 
تريلى كه تا آن موقع مى خواست طورى اين سرپايينى ختم 
بخير شود مجبور شد تريلى كش را منحرف كند و به كوه 
زد. تريلى قيچى كرد و به سمت ما آمد، نمى توانم واقعيت 
صحنه را ترســيم كنم چرا كه همــه اين ها در كمتر از 2 
دقيقه رخ داد، ذكر يا ابوالفضلم بند نمى آمد و پايم محكم 
روى پدال ترمز بود چرا كه در آن ســربالايى ترمز دستى 
فقط چرخ هاى عقب را مى گرفت و چرخ جلو بخاطر شيب 
جاده و وزن ماشين كه بيشترش روى محور عقبه به سمت 
راست(شــيب جاده) سر مى خورد. تريلى كمتر از يك متر 
با ما فاصله داشــت كه ايستاد. به سرعت زنجير چرخ ها را 
بستيم و سعى كرديم با استفاده از زنجير اضافى كفى تريلى 
را كه وسط جاده بود با هل دادن مسافرها از وسط جاده رد 
كنيم. آن شب يكى از شب هاى سخت و فراموش نشدنى 

در مسير اصفهان به عسلويه بود.

 جامعه حرفه اى/ محمد عظيمى 
 جوانى هســتم 24 ســاله كه تقريباً 10 سال با 
شــاگردى كردن در اين مغــازه و آن مغازه، اين 
كارخانه و آن كارخانه، اين دفتر و آن دفتر روى 
پاى خودم ايســتاده ام و هزينه هاى كلاس هاى تخصصى 
آموزشى ام را مى پردازم و براى خودم آبرو و شخصيتى جمع 
كردم. تا الان هر جايى كه مشــغول به كار بوده ام با جان و 
دل پولم را حلال كرده ام ولى متأسفانه تا الان يك كاسب 
كار يا كارفرماى قدرشناس نديده ام. اگر طلا هم در بيارى 
براى كارفرمايت فرقى ندارد. اگر تحصيلات داشته باشى و 

آدم با شخصيت هم كه باشى باز انگار نه انگار. من خيلى ها 
را مى شناسم كه خيلى با شخصيت هستند ولى هر روز خرد 

مى شوند. اين درد يك درد بزرگ است.
يكى از مســايلى كه زياد به آن توجه نمى شود اين است 
كه تمام مشــكلات و تمام گرفتارى ها فقط براى كاسب و 

كارفرماست. 
در اين ميان يك روزهايى براى كارمند يا كارگر از هميشه 
حياتى تر است و آن هم روز تسويه حساب هر ماه است كه 
متاسفانه خيلى از كسبه و كارفرماها چندان تعهدى نسبت 
به رعايت اين تاريخ ندارند. موضوع ديگر هم به قول دادن 
كارفرما ها بر مى گردد؛ يكى اش: اى بابا خب زودتر مى گفتى 

من واست واريز مى كردم. 
الان كه دستم خاليه فعلاً يك چكى هست كه اگه وصول 
شد برات واريز مى كنم. حالا از اين طرف كلى هزينه روى 
دستت مونده كه بايد بپردازى از طرف ديگر قولى است كه 
بايد عمل شود بگذريم كه معمولاً پس از كلى صبر و تحمل 
بخشى از تسويه حســاب كامل به حسابت واريز مى شود. 
اينجاست كه باز هم تو مى مانى با مشكلات بسيار كه تنها با 

صفرهاى بيشتر جلوى مانده ات حل مى شود. 
موضوع محدوديت ذهنى هم كه خيلى از ذهن هاى خلاق 
را از كار مى اندازد چالش ديگر ميان كارگر و كارفرماست. 
من خودم بهترين ايده و بهترين نظر را ارايه داده ام ولى در 
آخر طورى به آن نگاه شده است كه ديگر حاضر نيستم در 
مورد آن ها فكرم را مشغول كنم. از بعُد آسيب شناسى اين 
يك موضوع آســيب بزرگ شخصيتى براى من بود چون 
معمولاً اين بحث ها و نظرات وقتى گفته مى شود كه چند 
نفر حضور دارند و تو جلوى چند نفر كه فكر مى كنند خيلى 
عاقل و فهميده اند اما فقط همه چيز را از يك بعد مى بينند 

مورد تحقير قرار مى گيرى.
 شــايد اين مسأله براى خيلى ها مهم نباشد ولى براى من 
خيلى درد آور اســت چرا كه مــن در حيطه خودم يك 
شخصيت ديگر دارم. آن وقت وقتى تفاوت اين را مى بينم 
ذره ذره آب مى شــوم و از خود مى پرســم من كه همان 
شخص هســتم پس چرا اين قدر برخوردها در هر محيط 

فرق دارد.

دغدغه حرفه اىخاطره حرفه اى

 جامعه حرفه اى   اينجا قرار است شما از خودتان و دغدغه ها، 
تلخى ها و شــيرينى هاى كار حرفه اى تان برايمان بنويســيد. 
مى خواهيم پلى باشيم بين خودمان، شما و آن هايى كه قرار است 
گوش شنوايى باشند يا گرهى از كار ديگرى باز كنند. پيام هايتان 
را به سامانه 3000737274 ارسال كنيد. براى اينكه پيام شما در 
همين صفحه منتشر شود مى توانيد در ابتداى پيام خود عبارت 

«جامعه حرفه اى» را ذكر كنيد.
0915....122

دولت مى گويد شــغل ايجاد مى كنم امــا متوليان اصناف و 
اتحاديه هاى صنفى با بهانه هاى بنى اسراييلى مغازه ها و محل 
كســب و كار مردم را پلمب مى كنند. معلوم نيست اين چه 

تناقضى است.
0915...493

با ســلام و عرض خسته نباشيد. مى خواســتم به مسؤولان 
شهردارى بگوييد، يك راننده وانت چرا بايد زير نظر شهردارى 
كار كنــد. اين مســأله چه امتيــازى دارد؟ مگــر ما ماليات 
نمى دهيم؟ شــهردارى از جان ما قشر كم درآمد جامعه چه 

مى خواهد؟ من كه راضى نيستم. 
0915...020

ســلام. پرسشى داشــتم كه لطفاً به آن پاسخ دهيد كارگرى 
كه دركارگاهى مشغول به كار است آيا مبناى پرداختى حق 
بيمه اش بايد برطبق پايه حقوق صورت بگيرد و هر ســال به 
غير از نرخ تورم حقوقش طبق قانون پنج درصد در فهرســت 
پرداختى حق بيمه به تأمين اجتماعى اعمال شود. آيا كسى 
كه بازنشست مى شود حتماً بايد با پايه حقوق بازنشست شود 
چون دولت ازكارفرما حمايت مى كند و كار شــامل ده درصد 
مى شــود. تأمين اجتماعى مى گويد دستمزد مقطوع است و 
خودشان طبق پايه حقوق تعيين مى كنند كه اصلاً اين مقدار 
دستمزد تكاپوى دوره بازنشستگى را نخواهد داد؟! باتشكر مرا 

راهنمايى كنيد .
0915....263 

با عرض ســلام و ســپاس بى پايان و خدا قوت. از مهمترين 

ضروريات اين است كه كارفرمايان محترم به همراه نمايندگان 
محتــرم بيمــه و وزارت كار همــواره كاركردهــا و خدمات 
شــركت هاى پيمانكارى را مورد نظــارت و بازبينى خود قرار 
بدهند تا بر اثر تخلفات عمدى وسهوى،حقوق و مزاياى پرسنل 

خدوم تحت پوشش پيمانكاران اجحاف و پايمال نشود.
0937....1600 

اين چه وضعى است كه در جامعه درست شده، اينكه بيشتر 
واحدهاى اقتصادى با ســود كمتر از پنجاه درصد نمى توانند 
چرخ زندگى شــان را بچرخانند. بعضى ها هم كه سودشــون 
ســه چهار برابر قيمت خريد است با همه اين اوصاف باز هم 
هفت شان گروى هشت شان است اشكال كار كجاست؟ چرا 

باورهاى دينى ما در كاسبى كم رنگ شده است؟ 
0939...280

با ســلام و درود فراوان به شما. از مســؤولين عزيز خواهش 
مى كنم بگوييد كار ما ايثارگران آخر به كجا رســيد. يكسال 
است كه مدارك مان را ارايه كرده ايم اما هنوز خبرى نيست. 
انگار ايثارگران ارتش در جنگ 8 ســاله دفاع مقدس نبودند. 
كوچكترين كمكى نشده اســت.همه از طبقه بدبخت كارگر 

جامعه هستند. 

باز هم هفت مان گروى 
هشت مان است

سامانه پيامكى:   3000737274 

حرف ها و حرفه ها
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